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  )5تا  1 هيسوره بقره (آ ريتفس

  سورةُ البقرَة

  بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  الم

  .  از حروف مقطعه قرآن است الم :

***  

 ييحرفهـا  نياست كه اعجاز قرآن از هم نيمقطعه ا ياز منظور از حروفها يكي: ريتفس 

 يات در عالم هستموجود زيباشد همانند تنوع شگفت انگ يهمگان م ارياست كه در اخت

كند  يموضوع را ثابت م نيكه ا يكه از عناصر محدود و معدود بوجود آمده اند. مطلب

كه با حروف مقطعه آغاز شده بلافاصله سـخن   ييمورد از سوره ها 24كه در  نستيا

  .ديآ يم انياز قرآن و عظمت آن به م

***  

  ذلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للمْتَّقينَ

  به كار رفته است) ميو تكر ميتعظ يدور برا يلك: آن (اسم اشاره ذ

تابكتاب ( قرآن) الْك :  
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  ستي: نه نلا

بيدي: شك و تردر  

يهدر آنف :  

دىتيهدا ي هيكننده (ما تيهدا -: راهنماه(  

  اهل تقوا   زكارانيپره ي: براللمْتَّقينَ

كننـد و بـر انجـام واجبـات و      يطاعت م ـهستند كه دستورات خدا را ا ي(اهل تقوا كسان

  ترك محرمات مراقبت و مداومت دارند)

***  

آنكه از خسارت و  يكي مياست ؟ چون دو دسته جاهل دار نيمتق يچرا راهنما :ريتفس

 نيهمـان متق ـ  نـان يباشـد ا  يم ـ تيو هدا قتيسقوط ترسان است لذا طالب ارشاد و حق

و جانگداز ندارد  ياز خطرات قطع يا واهمه چيلجوج است و ه يجاهل يگريهستند و د

و  داراني ـب يفقـط بـرا   تينـور هـدا   گريد عبارتنخواهد بود به  زين تيلذا به دنبال هدا

دو  يدارا نيمتق ـ قتـر يهـا. بـه عبـارت دق    سـتاده ياست و نه خفتگـان و ا  ديروندگان مف

ه كـه خـدا ب ـ   يدوم ـ تيهـدا  كي ـشدند و  يكه به خاطر آن متق ياول تيهدا كي تند،يهدا

شـود.   يبه آن اشاره م يبعد اتيكه در آ ديفرما يكرامت م شانيبه ا شانيخاطر تقوا

 ياول تيشود هدا ي، معلوم م رديگ يقرآن صورت م لهيبوس نيمتق يدوم تيچون هدا
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 يچـرا بعض ـ  نكـه يو قبل از قـرآن بـوده و علـت آن سـلامت فطـرت بـوده اسـت امـا ا        

  تامه اش خود انسان است؟؟؟ علت ايناسالم و   يفطرتشان سالم است و بعض

آنهـا بمقـدار اقتضـاء     يهمه  يول ستيعلت تامه ن نهاياز ا كي چيه مييگو يپاسخ م در
دهد كـه كفـار و    يم حيتوض يبعد اتيآ تند،يدو هدا يدارا نياثر دارد. همانطور كه متق

اول، كـه باعـث    يضـلالت و كـور   يك ـيهستند،  يدو ضلالت و كور يدارا زين نيمنافق
كه ضـلالت   يا يشد، دوم ضلالت و كور رهيو غ قآنان از كفر و نفا ي ثهيخب اوصاف

را بخودش ، كـه   يرا بخود آنان نسبت داد و دوم يكرد، اول شترياولشان را ب يو كور
  .   كرد شترشانيب يبعنوان مجازات دچار ضلالت و كور

***  

لاةَ وونَ الصيمقي بِ ونوُنَ باِلغَْيْؤمينَ يقوُنَ الَّذْنفي مقنْاهزا رمم  

  )ني(متق -كه يالَّذينَ: كسان

  كنند) يآورند ( باور م يم ماني: ايؤمْنوُنَ

  محسوسات) ري(عالم غ بي: به (عالم) غباِلغَْيبِ

و مقصـود   ستنديقابل درك ن يكه با حواس ظاهر ييزهايپنهان است، چ يبه معنا بيغ

  است) امتي(ع) و قيت مهد، خداوند ، فرشتگان ، حضر بياز غ

  دارند يبرپا م -كنند ي: اقامه ميقيمونَ

  : نمازالصلاةَ
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  : از آنچهمما

مقنْاهزبه آنها ميداده ا ي: روزر  

  كنند) يدر راه خدا بخشش م شهيكنند (هم ي: انفاق مينفْقوُنَ

***  

اعتراف  قتيحق نيدارند ، با يدارند؟؟؟ چون فطرت سالم يچه مشخصات ني: متقريتفس

اسـت كـه خـارج از ذات     يزي ـبـه چ  اجشـان يمحتـاج هسـتند و احت   يدارند كه موجـود 

بـه   مـان يكه سلامت فطرت داشته باشـد خـواه نـاخواه ا    يشخص يعنيخودشان است 

بـه آن موجـود اسـت.     ندعالم ، مسـت  يهمه  يخودش و هست يدارد كه هست يموجود

آنهــا محــدود بــه مــاده  ينــيهــان بو ج ديــدارنــد و افــق د مــانيا بيــبــه غ نيپــس متقــ

انسـان را   دي ـخواهد د يم يعنيراستاست  نيدر ا زي. رسالت قرآن نستيمحسوسات ن

عـالم   ياز قشر تنگ و نازك عالم شهادت و محسوسات خارج ساخته و او را متوجـه  

 ي، بهشـت و جهـنم و حت ـ   يسازد. ملائك ، لوح محفوظ ، عرش و كرس بيپر عظمت غ

 دي ـدارنـد. تأك  مـان يبـه آن ا   نيهستند كه متق بياز عالم غ يا بخشروح و روان انسانه

كه احساسات و رفتار افـراد تـابع    نستيانسان به خاطر ا ديباز كردن افق د يقرآن برا

 يب ـيموجـود غ  نين ـالفطره بعد از آنكه به چ ميآنهاست. شخص سل مانيو ا ينيجهان ب

مانـد   يائج موجـودات غافـل نم ـ  از حـو  يا قـه يدق يآورد و معتقد شد كـه او حت ـ  مانيا

مانـد و راه نجـات    يبندگانش غافل نم تياز هدا زين يكند كه او لحظه ا يآنوقت باور م
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 يو نبـوت و معـاد در م ـ   دي ـسر از مسـئله توح  بيترت نيدهد. به ا يرا به آنان نشان م

خضـوع كنـد چـون     كتـا يداند كه در برابر آن مبـدأ   يرا ملزم م خود جهيآورد و در نت

 يدانـد كـه در جسـتجو    يخـود را ملـزم م ـ   زيق و رب او و رب همه عالم است و نخال

، آنچه در وسع او هسـت از مـال و جـاه و     دياو رس تيبه هدا يو وقت دياو بر آ تيهدا

 ني ـبنـدد و ا  ين ، بكـار م ـ ي ـو نشـر آن د  تيآن هدا اءيهمه را در راه اح لتيعلم و فض

شـخص   يات قرآن ، چون گفتـار مـا دربـاره    همان نماز و انفاق است اما نه نماز و زك

انسان به حسب فطرت سـالم خـود    گري. به عبارت درديپذ ياست كه م يالفطره ا ميسل

توجـه بـه    يگـر يتوجه به خـدا و د  يكياست  زيكار بنده دو چ نيكه مهمتر ابدي يدر م

  مردم و انفاق كردن در راه خدا

***  

  لَيك و ما أنُزْلَِ منْ قَبلك و باِلĤْخرَةِ هم يوقنوُنَو الَّذينَ يؤمْنوُنَ بمِا أنُزْلَِ إِ

***  

  كنند) يم قي( تصد -آورند  يم مانييؤمْنوُنَ: ا

  : به آنچه  بمِا

  : نازل شده  أنُزْلَِ

كبه تو إلَِي :  
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  از تو شيپ  -قَبلك: قبل از تو  منْ

  : به عالم آخرتباِلĤْخرَةِ

مآنهاه :  

  كنند) يدارند (صد در صد باور م نيقي: ونَيوقنُ  

***  

و  ياله ـ تيكه به هـدا  نستيالفطره ا ميسل يانسانها اي نيمتق گريد ي صهي: خصريتفس

 چيآورنـد و هـم بـدون ه ـ    يم ـ مانيوجوب آن باور دارند لذا هم به كلام رسول (ص) ا

 تيحمـت و هـدا  ر راي ـدارند ز مانينازل كرده ا امبرانشيبه آنچه خدا قبلا بر پ  يتعصب

بـه   نكـه يكننـد. بلاخـره ا   ينم ـ  يعصر و نسل چيدانسته و آنرا منحصر به ه يخدا دائم

 ينم ـ هـوده يانسـان را ب  نشيآفـر  يعنيهستند  يداشته و معتقد به جاودانگ نيقيآخرت 

  يدارنـد. امـا چـرا بجـا     يعدل خدا را از نظر دور نم ـ يمحكمه  يدانند لذا در هر اقدام

 مـان يا يزي ـشـود انسـان بـه چ    يگاه م رايبه آخرت؟؟؟ ز نيقيمود به آخرت  فر مانيا

نسـبت بـه آن و    گـر يكرد د دايپ نيقيبه آن   ياز لوازم آن غافل است اما وقت يدارد ول

آنهـا را    يتعـال  يكـه خـدا   يپـنج صـفت   نيا نكهيكند. خلاصه ا ينم يغفلت چيلوازمش ه

 جـاد يا يفطرت سـالم  در آدم ـ  است كه يخود قرار داده ، صفات يقرآن تيهدا ي نهيزم

 يدهـد كـه بـزود    يوعـده م ـ  يفطرت ـ نيبحث به دارندگان چن وردم اتيكند و در آ يم

دسـت   يدوم ـ تيزائد بـر هـدا   يتيكند ، البته هدا يم تيرا هدا شانيقرآنش ا ي لهيبوس
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اسـت،   ياول ـ تيسبحان و فرع هدا يخدا هياز ناح يدوم تيهدا نكهيبر ا ليدهد. دل ينم

 اتي ـآوردنـد ، بـه قـول ثابـت در ح     مانيكه ا يخدا كسان "است از جمله  يرايبس اتيآ

  سازد) يكند و خلاصه آنچنانشان را آنچنانتر م يدر آخرت پا بر جا م ايدن

 يروبياز خودش آب داشته باشد تا با لا ديشود بقول معروف چشمه با يمعلوم م پس

  كرد ادترشيز

***  

  و أوُلئك هم المْفلْحونَ هدى منْ ربهمِ  أوُلئك على

  ) زكاراني( پره  -أوُلئك: آنان 

  : بر   على

دىياله تي( هدا  - يتي: هداه(  

  ربهمِ: از( جانب ) پروردگارشان منْ

  : رستگارانندالمْفلْحونَ

***  

خدا شامل حـال آنهـا    ي هياست كه از ناح يتياشاره به عظمت هدا "يهد "نكره آمدن 

با توجه بـه   "هم المفلحون "به  ريتعب زيدارند و ن ميبس عظ يتيآنها هدا يعنيشود  يم
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 يتنهـا راه رسـتگار   يعن ـيبر انحصار است  ليگفته شده دل انيو ب يآنچه در علم معان

 دي ـگشـته انـد. با   ياله ـ تيمشمول هـدا  ژهيصفت و نجگروه است كه با كسب پ نيراه ا

اسـتمرار اسـت ،    يز فعل مضارع كه معمولا برافوق در همه جا ا اتيتوجه داشت در آ

هستند كـه   يكسان نيو مؤمنان راست زكارانيدهد كه پره ينشان م نياستفاده شده و ا

در روح و فكـر   يزنـدگ  بيخود ، ثابت و استمرار دارنـد و فـراز و نش ـ   يدر برنامه ها

آنهـا در آغـاز    كنـد.  ينم ـ جاديسازنده آنها ا يدر برنامه ها يگذارد و خلل يآنها اثر نم

شود كه به دنبال دعوت قـرآن برونـد و سـپس     يدارند و همان سبب م يروح حق طلب

  رساند. يبرتر م يتيدعوت قرآن آنها را به هدا

  :  5آيه 

  )5أوُلئَك على هدى من ربهمِ و أوُلئَك هم المْفلْحونَ(

  ترجمه :

  د.آنان را خداوند هدايت كرده ، و آنهارستگارانن

  تفسير:

ايمان به رستاخيز آخرين صفتى است كه در اين سلسله از صفات بـراى پرهيزگـاران   

  بيان شده است آنها به آخرت قطعا ايمان دارند (وبالاخرة هم يوقنون ).
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آنها يقين دارند كه انسان ، مهمل و عبث و بى هدف آفريـده نشـده ، آفـرينش بـراى او     

هرگز پايان نمى گيرد، چرا كه اگر در همينجـا   خط سيرى تعيين كرده است كه با مرگ

همه چيز ختم مى شد مسلما اين همه غوغا براى اين چند روز زندگى ، عبث و بيهـوده  

  بود.

او اعتراف دارد كه عدالت مطلق پروردگار در انتظار همگان اسـت و چنـان نيسـت كـه     

  اعمال ما در اين جهان ، بى حساب و پاداش باشد.

و آرامش مى بخشد، از فشارهائى كه در طريق انجـام مسـئوليتها بـر او    اين اعتقاد به ا

وارد مى شود نه تنها رنج نمى برد بلكه از آن استقبال مى كند، همچون كـوه در برابـر   

حوادث مى ايستد، در برابر بى عدالتيها تسليم نمى شـود، و مطمـئن اسـت كـوچكترين     

به جهانى وسيعتر كه خالى از هر گونه عمل نيك و بد پاداش و كيفر دارد، بعد از مرگ 

ظلم و ستم است انتقال مى يابد و از رحمت وسيع و الطاف پروردگار بزرگ بهره منـد  

  مى شود.

و والاتر كـه   ايمان به آخرت ، يعنى شكافتن ديوار عالم ماده و ورود در محيطى عاليتر

بيشـتر در برابـر   اين جهان ، مزرعهاى براى آن ، و آموزشگاهى براى آمادگى هر چـه  

آن ، محسوب مى شود، حيـات و زنـدگى ايـن جهـان هـدف نهـائى نيسـت بلكـه جنبـه          

  مقدماتى دارد، و دوران سازندگى براى جهان ديگر است .
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زندگى در اين جهان همچون زندگى دوران جنينى است كه هرگز هدف آفرينش انسـان  

، ولى تا اين چنين سـالم و  آن نبوده ، بلكه يك دوران تكاملى است براى زندگى ديگرى 

دور از هر گونه عيب متولد نشود در زندگى بعد از آن خوشبخت و سعادتمند نخواهـد  

  بود.

ايمان به رستاخيز اثر عميقى در تربيت انسانها دارد، به آنهـا شـهامت و شـجاعت مـى     

بخشد، زيرا بر اساس آن ، اوج افتخار در زنـدگى ايـن جهـان ((شـهادت )) در راه يـك      

الهى است كه آن محبوبترين اشياء بـراى فـرد بـا ايمـان و آغـازى اسـت        مقدس  هدف

  براى يك زندگى ابدى و جاودانى .

ايمان به قيامت انسانرا در برابر گناه كنترل مى كند، و بـه تعبيـر ديگـر گناهـان مـا بـا       

ايمان به خدا و آخرت نسبت معكوس دارند، به هر نسبت كه ايمـان قـويتر باشـد گنـاه     

مى خوانيم خداونـد بـه داود مـى فرمايـد: و لا تتبـع       26ر است ، در سوره ص آيه كمت

الهوى فيضلك عن سبيل االله ان الذين يضلون عن سبيل االله لهم عذاب شـديد بمـا نسـوا    

يوم الحساب : ((از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از مسـير الهـى گمـراه مـى سـازد،      

اب دردنـاكى دارنـد، چـرا كـه روز قيامـت را      كسانى كه از طريق الهى گمراه شوند عـذ 

فراموش كردند)) آرى اين فراموشى روز جـزا، سرچشـمه انـواع طغيانهـا و سـتمها و      

  گناهان است و آنها هم سرچشمه عذاب شديد.
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آخرين آيه مورد بحث ، اشاره اى است به نتيجه و پايـان كـار مـؤ منـانى كـه صـفات       

ــد،    ــرده ان ــع ك ــود جم ــوق را در خ ــه ف ــدايت   پنجگان ــير ه ــر مس ــا ب ــد: ((اينه ــى گوي م

  پروردگارشان هستند)) (اولئك على هدى من ربهم ).

  و اينها رستگارانند (و اولئك هم المفلحون ).

در حقيقت هدايت آنها و همچنين رستگاريشـان از سـوى خـدا تضـمين شـده اسـت و       

  تعبير ((به من ربهم )) اشاره به همين حقيقت است .

على هدى من ربهم )) اشاره به اينكه هدايت الهى همچون مركـب  جالب اينكه مى گويد:((

راهوارى است كه آنها بر آن سوارند، و به كمـك ايـن مركـب بـه سـوى رسـتگارى و       

سعادت پيش مى روند (زيرا ميدانيم كلمه ((على )) معمولا در جائى به كار مى رود كـه  

  مفهوم تسلط و علو و استيلاء را مى رساند).

ه ((هدى )) (به صورت نكره ) اشاره به عظمت هدايتى است كـه از ناحيـه   ضمنا تعبير ب

  خداوند شامل حال آنها مى شود، يعنى آنها هدايتى بس عظيم دارند.

و نيز تعبير به ((هم المفلحون )) با توجه به آنچه در علم معانى و بيان گفته شده دليـل  

ه است كه با كسـب پـنج صـفت    بر انحصار است ، يعنى تنها راه رستگارى راه اين گرو

  ويژه مشمول هدايت الهى گشته اند.
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  7 – 6آيه 

  : آيه 

  )6إِنَّ الَّذينَ كفَرَوُا سواء علَيهمِ ء أنَذرَتَهم أمَ لمَ تنُذرهم لا يؤمْنوُنَ(

  )7هم عذاَب عظيم(خَتمَ اللَّه على قلُوُبِهمِ و على سمعهمِ و على أَبصرِهم غشوةٌ و لَ

  :   ترجمه

كسانى كه كافر شدند براى آنها تفاوت نمى كند كه آنان را (از عذاب خداوند) بترسـانى  

  يا نترسانى ، ايمان نخواهند آورد.

خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده ، و بـر چشـمهاى آنهـا پـرده افكنـده شـده ، و       

  عذاب بزرگى در انتظار آنها است .

  ير:تفس

  گروه دوم ، كافران لجوج و سرسخت .

اين گروه درست در نقطه مقابل متقين و پرهيزگاران قرار دارند و صـفات آنهـا در دو   

  آيه فوق به طور فشرده بيان شده است .

در نخستين آيه مى گويد آنها كه كافر شدند (و در كفر و بى ايمانى سخت و لجوجنـد)  

  را از عذاب الهى بترسانى يا نترسانىبراى آنها تفاوت نمى كند كه آنان
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  ايمان نخواهند آورد (ان الذين كفروا سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤ منون ).

گروه اول از هر نظر با تمام حواس و ادراكات آماده بودند كه پس از دريافـت حـق آن   

  را پذيرا شوند و از آن پيروى كنند.

خود سرسختند كه هر چنـد حـق بـراى آنـان روشـن      ولى اين دسته چنان در گمراهى 

شود حاضر به پذيرش نيستند، قرآنى كه راهنما و هادى متقين بود، بـراى اينهـا بكلـى    

بى اثر است ، بگوئى يا نگوئى ، انذار كنى يا نكنى بشارت دهـى يـا نـدهى ، اثـر نـدارد،      

  آن را ندارند.اصولا آنها آمادگى روحى براى پيروى از حق و تسليم شدن در برابر 

آيه دوم اشاره به دليل اين تعصب و لجاجت مى كند و مى گويد: آنها چنـان در كفـر و   

عناد فرو رفته اند كه حس تشخيص را از دست داده اند ((خدا بر دلهـا و گوشهايشـان   

مهر نهاده و بر چشمهاشان پرده افكنده شده )) (ختم االله على قلوبهم و على سـمعهم و  

  غشاوة ).على ابصار هم 

به همين دليل نتيجه كارشان اين شده است كه براى آنها عـذاب بزرگـى اسـت (و لهـم     

  عذاب عظيم ).

به اين ترتيب چشمى كه پرهيزگاران با آن آيات خدا را مى ديدند، و گوشى كه سخنان 

حق را با آن مى شنيدند، و قلبى كه حقايق را بوسـيله آن درك مـى كردنـد در اينهـا از     

ده است ، عقل و چشم و گوش دارند، ولى قدرت درك و ديد و شنوائى ندارنـد!  كار افتا
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چرا كه اعمال زشتشان و لجاجت و عنادشان پردهاى شده اسـت در برابـر ايـن ابـزار     

  شناخت .

مسلما انسان تا به اين مرحله نرسيده باشد قابل هدايت است ، هر چند گمراه باشد، اما 

  اثر اعمال زشت خود از دست داد ديگربه هنگامى كه حس تشخيص را بر 

راه نجاتى براى او نيست ، چرا كه ابزار شناخت ندارد و طبيعى است كـه عـذاب عظـيم    

  در انتظار او باشد.

  16 – 8آيه 

  :آيه 

  )8و منَ النَّاسِ من يقوُلُ ءامنَّا باِللَّه و باِلْيومِ الاَخرِ و ما هم بمِؤمْنينَ(

  )9اللَّه و الَّذينَ ءامنوُا و ما يخْدعونَ إلاِ أنَفُسهم و ما يشعروُنَ( يخَدعونَ

  )10فى قلُوُبِهمِ مرَض فزَاَدهم اللَّه مرَضاً و لَهم عذاَب ألَيم بمِا كانوُا يكْذبونَ(

  )11نحنُ مصلحونَ( و إِذاَ قيلَ لَهم لا تفُْسدوا فى الارَضِ قاَلوُا إنَِّما

  )12ألاَ إنَِّهم هم المْفْسدونَ و لَكن لا يشعروُنَ(

 السـفَه مه مألاَ إنَِّه اءنَ السفَهاما ءَنُ كمْنَ النَّاس قاَلوُا أَ نؤُماما ءَنوُا كمامء ميلَ لَهإِذاَ ق و اء

  )13و لَكن لا يعلمَونَ(
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نُ         و إِذاَ لقَوُ ا نحـ ا معكـُم إنَِّمـ ا الَّذينَ ءامنوُا قاَلوُا ءامنَّا و إِذاَ خلَـَوا إلِـى شـيطينهمِ قـَالوُا إنَِّـ

  )14مستهزءِونَ(

  )15اللَّه يستهزِى بهمِ و يمدهم فى طغْينهمِ يعمهونَ(

  )16ربحت تجرَتُهم و ما كانوُا مهتَدينَ( أوُلئَك الَّذينَ اشتروَا الضللَةََ باِلْهدى فمَا

  ترجمه :

در ميان مردم كسانى هستند كه مى گويند به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده ايـم   8

  در حالى كه ايمان ندارند.

مى خواهند خدا و مؤ منان را فريب بدهند (ولى ) جز خودشـان را فريـب نمـى دهنـد      9

  (اما نمى فهمند.

لهاى آنها يك نوع بيمارى است ، خداوند بر بيمـارى آنهـا مـى افزايـد و عـذاب      در د 10

  دردناكى به خاطر دروغهائى كه مى گويند در انتظار آنهاست .

و هنگامى كه به آنها گفته شود، در زمين فساد نكنيـد مـى گوينـد مـا فقـط اصـلاح        11

  كننده ايم .

  ند.آگاه باشيد اينها همان مفسدانند ولى نمى فهم 12



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

و هنگامى كه به آنها گفته شود همانند ساير) مردم ايمان بياوريـد مـى گوينـد: آيـا      13

  همچون سفيهان ايمان بياوريم ؟ بدانيد اينها همان سفيهانند ولى نمى دانند.

و هنگامى كه افراد با ايمان را ملاقات مى كنند مى گويند ما ايمان آورده ايم ، (ولـى   14

خود خلوت مى كنند مى گويند با شـمائيم مـا (آنهـا) را مسـخره     هنگامى كه با شياطين 

  مى كنيم .

خداوند آنها را استهزاء مى كند، و آنها را در طغيانشان نگه مى دارد تـا سـرگردان    15

  شوند.

آنها كسانى هستند كه هدايت را با گمراهى معاوضه كرده اند و (اين ) تجارت براى  16

  افته اند.آنها سودى نداده ، و هدايت ني

  تفسير:

  گروه سوم (منافقان )

و  آيات فوق شرح فشرده و بسيار پـر مغـزى پيرامـون منافقـان و ويژگيهـاى روحـى      

  اعمال آنها بيان مى كند.

توضيح اينكه : اسلام در يك مقطع خاص تاريخى خود با گروهـى روبـرو شـد كـه نـه      

  ر مخالفت صريح .اخلاص و شهامت براى ايمان آوردن داشتند و نه قدرت و جرات ب
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اين گروه كه قرآن از آنها به عنوان منافقين ياد مى كند و ما در فارسـى از آنهـا تعبيـر    

به دورو يا دو چهره مى كنيم در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كـرده بودنـد، و خطـر    

بزرگى براى اسلام و مسلمين محسوب مى شدند، و از آنجا كه ظاهر اسلامى داشـتند،  

آنها مشكل بود، ولى قرآن نشانه هاى دقيق و زنـدهاى بـراى آنهـا بيـان     غالبا شناخت 

مى كند كه خط بـاطنى آنهـا را مشـخص مـى سـازد و الگـوئى در ايـن زمينـه بدسـت          

  مسلمانان براى همه قرون و اعصار مى دهد.

نخست تفسيرى از خود نفاق دارد مى گويد: بعضى از مردم هستند كه مـى گوينـد بـه    

ايمان آورده ايم در حالى كه ايمان ندارنـد (و مـن النـاس مـن يقـول       خدا و روز قيامت

  آمنا باالله و باليوم الاخر و ما هم بمؤ منين ).

آنها اين عمل را يك نوع زرنگى و به اصطلاح تاكتيك جالب حساب مـى كننـد: آنهـا بـا     

  اين عمل مى خواهند خدا و مؤ منان را بفريبند يخادعون االله و الذين آمنوا).

حالى كه تنها خودشان را فريب مى دهند اما نمى فهمند (و ما يخدعون الا انفسهم و  در

  ما يشعرون ).

  

آنها با انحراف از راه صحيح و صراطمستقيم ، عمرى را در بيراهه مـى گذراننـد تمـام    

نيروها و امكانات خود را بر باد مى دهند و جز ناكـامى و شكسـت و بـدنامى و عـذاب     

  ى گيرند.الهى بهره اى نم
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سپس قرآن در آيه بعد به اين واقعيت اشاره مى كند كه نفاق در واقع يك نوع بيمـارى  

است ، انسان سالم يك چهره بيشتر نـدارد، همـاهنگى كامـل در ميـان روح و جسـم او      

حكمفرما است ، چرا كه ظاهر و باطن و روح و جسم همه مكمل يكديگرند اگر مـؤ مـن   

ايمان مى كشد و اگر منحرف شود باز هم ظاهر و باطن او است ، تمام وجود او فرياد 

نشان دهنده انحراف است ، ايـن دوگـانگى جسـم و روح درد تـازه و بيمـارى اضـافى       

است ، اين يك نوع تضاد و ناهماهنگى و از هم گسسـتگى اسـت كـه حـاكم بـر وجـود       

  انسان مى شود.

  مى گويد: در دلهاى آنها بيمارى خاصى است (فى قلوبهم مرض ).

اما از آنجا كه در نظام آفرينش ، هر كس در مسيرى قرار گرفت و وسائل آن را فراهم 

ساخت در همان مسير، رو به جلو مى رود، و يا به تعبير ديگـر تـراكم اعمـال و افكـار     

د، قرآن اضافه مى كند: خداونـد  انسان در يك مسير آن را پررنگتر و راسختر مى ساز

  هم بر بيمارى آنها مى افزايد (فزادهم االله مرضا).

و از آنجا كه سـرمايه اصـلى منافقـان ، دروغ اسـت و تـا بتواننـد، تناقضـها را كـه در         

زندگيشان ديده مى شود با آن توجيه كنند، در پايان آيه مى فرمايد: بـراى آنهـا عـذاب    

  ه مى گفتند (و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ).اليمى است بخاطر دروغهائى ك

سپس به ويژگيهاى آنها اشاره مى كند كه نخستين آنها داعيه اصـلاح طلبـى اسـت در    

حالى كه مفسد واقعى همانها هستند: هنگامى كه به آنها گفته شود در روى زمين فساد 
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فسدوا فى الارض قالوا انمـا  نكنيد مى گويند ما فقط اصلاح كنندهايم ! (و اذا قيل لهم لا ت

  نحن مصلحون ).

  ما برنامه اى جز اصلاح در تمام زندگى خود نداشته و نداريم !

قرآن در آيه بعد مى گويد: بدانيد اينها همان مفسدانند و برنامـه اى جـز فسـاد ندارنـد     

  ولى خودشان هم نمى فهمند! (الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون ).

پافشارى آنها در راه نفاق و خـو گـرفتن بـا ايـن برنامـه هـاى زشـت و        بلكه اصرار و 

ننگين سبب شده كه تدريجا گمان كنند اين برنامه ها مفيد و سـازنده و اصـلاح طلبانـه    

است ، و همانگونه كه سابقا نيز اشاره كرديم گناه اگر از حد بگذرد، حس تشـخيص را  

مـى كنـد، و ناپـاكى و آلـودگى بـه      از انسان مى گيـرد، بلكـه تشـخيص او را واژگونـه     

  صورت طبيعت ثانوى او در مى آيد.

نشانه ديگر اينكه : آنها خود را عاقل و هوشـيار و مـؤ منـان را سـفيه و سـاده لـوح و       

خوشباور مى پندارند، آنچنانكه قرآن مى گويد: هنگامى كه به آنها گفته ايمـان بياوريـد   

مى گويند آيا ما همچون اين سفيهان ايمان  آنگونه كه توده هاى مردم ايمان آورده اند،

  بياوريم ؟! (و اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ا نؤ من كما آمن السفهاء).

و به اين ترتيب افراد پاكدل و حق طلب و حقيقت جو را كه با مشاهده آثار حقانيـت در  

و، سـر تعظـيم فـرود    دعوت پيامبر (صلى اللهّ عليه و آله و سلم ) و محتواى تعليمـات ا 

آورده اند به سفاهت متهم مى كند و شيطنت و دوروئـى و نفـاق را دليـل بـر هـوش و      
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عقل و درايت مى شمرد آرى در منطق آنها عقل ، جـايش را بـا سـفاهت عـوض كـرده      

  است .

لذا قرآن در پاسخ آنها مى گويد: بدانيد سفيهان واقعى اينها هستند امـا نمـى داننـد (الا    

  سفهاء و لكن لا يعلمون ).انهم هم ال

آيا اين سفاهت نيست كه انسـان خـط زنـدگى خـود را مشـخص نكنـد و در ميـان هـر         

گروهى به رنگ آن گروه در آيد و به جـاى تمركـز و وحـدت شخصـيت ، دوگـانگى و      

  چند گانگى را پذيرا گردد، استعداد و نيروى خود را در طريق شيطنت و توطئه

  عين حال خود را عاقل بشمرد ؟!و تخريب به كار گيرد، و در 

سومين نشانه آنها آنست كه هر روز به رنگى در مى آيند و در ميـان هـر جمعيتـى بـا     

آنها همصدا مى شوند، آنچنانكه قرآن مى گويد: هنگامى كه افـراد بـا ايمـان را ملاقـات     

  كنند مى گويند ايمان آورديم (و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا)

تيم و پيرو يك مكتبيم ، از جان و دل اسلام را پـذيرا گشـتيم و بـا شـما     ما از شما هس

  هيچ فرقى نداريم !

اما هنگامى كه با دوستان شيطان صفت خود به خلوتگاه مـى رونـد مـى گوينـد مـا بـا       

  شمائيم ! (و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ).
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كنيم ما مسخره شـان مـى كنـيم !     و اگر مى بينيد ما در برابر مؤ منان اظهار ايمان مى

  (انما نحن مستهزئون ).

ما بر افكار و اعمالشان در دل مى خنديم ، مـى خـواهيم كـلاه بـر سرشـان بگـذاريم ،       

  دوست ما و محرم اسرار ما و همه چيز ما شمائيد!

سپس قرآن با يك لحن كوبنده و قاطع مـى گويـد: خـدا آنهـا را مسـخره مـى كنـد (االله        

  ).يستهزى ء بهم 

و خدا آنها را در طغيانشان نگه مى دارد تـا بـه كلـى سـرگردان شـوند (و يمـدهم فـى        

  طغيانهم يعمهون ).

  آخرين آيه مورد بحث سرنوشت نهائى آنها را كه سرنوشتى است بسيار

  غم انگيز و شوم و تاريك چنين بيان مى كند:

هـى معاوضـه كـرده    آنها كسانى هستند كه در تجارتخانه اين جهان ، هدايت را با گمرا

  اند (اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ).

و به همين دليل تجارت آنها سودى نداشته بلكه سرمايه را نيـز از كـف داده انـد (فمـا     

  ربحت تجارتهم ).

  و هرگز روى هدايت را نديده اند (و ما كانوا مهتدين ).
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  20 – 17آيه 

  :آيه 

د ناَراً فلَمَا أَضاءت ما حولهَ ذَهب اللَّه بنِوُرِهم و ترََكَهم فى ظلمُت مثلَُهم كمَثلَِ الَّذى استوَقَ

  )17لا يبصروُنَ(

  )18صم بكمْ عمى فَهم لا يرْجعِونَ(

 ـ          اذاَنهـِم مفـى ء مهِلـُونَ أَصـبععرقٌْ يج د و بـ ت و رعـ نَ أوَ كَصيبٍ منَ السـماء فيـه ظلمُـ

  )19الصوعقِ حذرَ المْوت و اللَّه محيط باِلْكفَرِينَ(

    شـاء لـَو وا وقـَام ِلَيهمع َإِذاَ أَظلم و يها فشوم ملَه ا أَضاءكلَّم مصرَهالْبرقُْ يخْطف أَب كادي

ءلى كلِّ شىع إِنَّ اللَّه مصرِهأَب و ِهمعب بِسملَذَه يرٌ( اللَّه20قَد(  

  ترجمه :

آنها (منافقان ) همانند كسى هستند كه آتشى افروخته (تا در بيابان تاريك راه خود  17

را پيدا كند) ولى هنگامى كه آتش اطراف خود را روشن ساخت خداونـد (طوفـانى مـى    

فرستد و) آن را خاموش مى كند، و در تاريكى وحشتناكى كه چشم كار نمى كنـد آنهـا   

  ى سازد.را رها م

  آنها كر، گنگ و كورند بنابراين از راه خطا باز نمى گردند 18
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يا همچون بـارانى كـه در شـب تاريـك تـوام بـا رعـد و بـرق و صـاعقه (بـر سـر             19

رهگذرانى ) ببارد، آنها از ترس مرگ انگشـت در گـوش خـود مـى گذارنـد تـا صـداى        

  ضه قدرت او هستند).صاعقه را نشنوند، و خداوند به كافران احاطه دارد و در قب

روشنائى خيره كننده برق نزديك است چشم آنها را بربايد، هر لحظـه اى كـه بـرق     20

جستن مى كند (صفحه بيابان را) براى آنها روشن مى سازد (چند قدمى ) در پرتـو آن  

راه مى روند و هنگامى كه خاموش مى شود توقف مى كنند، و اگر خدا بخواهـد گـوش   

    بين مى برد، خداوند بر هر چيز توانا است . و چشم آنها را از
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  تفسير:

  دو مثال جالب براى ترسيم حال منافقان

بعد از بيان صفات و ويژگيهاى منافقان ، قرآن مجيد، براى مجسم ساختن وضـع آنهـا   

  دو تشبيه گويا در آيات فوق بيان مى كند:

شـب ظلمـانى افروختـه    در مثال اول مى گويد: آنها مانند كسى هستند كه آتشى (در  1

(تا در پرتو نور آن راه را از بيراهه بشناسد و به منـزل مقصـود برسـد (مـثلهم كمثـل      

  الذى استوقد نارا).

ولى همين كه اين شعله آتش اطراف آنها را روشن ساخت ، خداوند آن را خاموش مى 

ئت مـا  سازد، و در ظلمات رهاشان مى كند، به گونه اى كه چيزى را نبيننـد (فلمـا اضـا   

  حوله ذهب االله بنورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون ).

آنها فكر مى كردند با ايـن آتـش مختصـر و نـور آن مـى تواننـد بـا ظلمتهـا بـه پيكـار           

برخيزند، اما ناگهان بادى سخت بر مى خيزد و يا باران درشتى فرو مى ريزد، و يا بر 

موشى مى گرايد و بار ديگر در اثر پايان گرفتن مواد آتش افروز، آتش به سردى و خا

  تاريكى وحشتزا سرگردان مى شوند.

سپس اضافه مى كند: آنها كر هستند و گنگ و نابينا، و چون هيچيك از وسـائل اصـلى   

  درك حقايق را ندارند از راهشان باز نمى گردند (صم بكم عمى فهم لايرجعون ).
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اوان است ، اما خط مستقيم كه چه مثال دقيق و گويائى : در زندگى انسان بيراهه ها فر

به سر منزل مقصود به پيش مى رود يكى بيش نيست ، ولى خطوط انحرافى بى نهايت 

است ، و از آن گذشته پرده هاى ظلمت و طوفانهاى وحشتناك و حوادث گونـاگون در  

طول اين راه فراوان خواهد بود، چراغ پرفروغى كه از اين حوادث مصـون باشـد لازم   

پرده هاى ظلمت را بشكافد و در برابر طوفانها مقاومت كنـد، و آن چيـزى    است كه اين

  جز چراغ عقل و ايمان و خورشيد وحى نيست .

مختصر شعله اى كه انسان ، موقتا مى افروزد چه كارى در ايـن راه طـولانى و پـر از    

  طوفان از آن ساخته است ؟!

تواننـد در همـه حـال موقعيـت     منافقان با انتخاب راه نفاق چنين مى پنداشـتند كـه مـى    

خويش را حفظ كنند و از هر خطر احتمالى مصون بمانند، از منافعى كـه بـه دو طـرف    

مى رسد، استفاده كرده و هر دسته غالب شوند آنها را از خـود بداننـد اگـر مـؤ منـان      

  پيروز شوند در صف مؤ منان ، و اگر غلبه با كافران باشد با آنها باشند.

ادى زيرك و باهوش مى پنداشته اند و در پرتـو روشـنائى ايـن شـعله     آنها خود را افر

  ضعيف و ناپايدار، مى خواستند راه زندگى خود را ادامه دهند و به نوائى برسند.

اما قرآن پرده از روى كار آنها برداشـت ، و دروغشـان را آشـكار كـرد، چنانكـه مـى       

الله و االله يعلـم انـك لرسـوله و االله    خوانيم : اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسـول ا 

يشهد ان المنافقين لكاذبون : هنگامى كه منافقان به سراغ تـو مـى آينـد مـى گوينـد مـا       
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گواهى مى دهيم كه تو فرستاده خدائى ، خدا مى داند كه تو رسول او هستى ، ولى خدا 

و  1ه گواهى مى دهد كه منافقان در اظهاراتشان دروغ مى گوينـد (سـوره منـافقون آي ـ   

2.(  

حتى قرآن به كفار نيز اعلام مى كند كه آنها با شما نيسـتند، هـر وعـده اى دهنـد عمـل      

  نخواهند كرد:

الم تر الى الذين نافقوا يقولـون لاخـوانهم الـذين كفـروا مـن اهـل الكتـاب لـئن اخـرجتم          

بون لنخرجن معكم و لا نطيع فيكم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنكم و االله يشهد انهم لكـاذ 

لئن اخرجوا لا يخرجون معهم و لئن قوتلوا لا ينصرونهم و لئن نصروهم ليولن الادبـار  

  ثم لا ينصرون

منافقان به برادران كافر خود از اهل كتاب وعـده مـى دهنـد كـه اگـر شـما را از مدينـه        

بيرون كنند، ما نيز با شما خارج خواهيم شد و به حرف هيچكس دربـاره شـما گـوش    

اگر با شما بجنگند شما را يارى مى كنيم ، و لكـن خداونـد گـواهى مـى      نخواهيم داد، و

دهد كه منافقان دروغ مى گويند، اگر آنها را بيرون كنند همراه آنها خارج نخواهند شد، 

و اگر با آنها جنگ نمايند ياريشان نخواهند كرد، و اگر به آنها كمك كنند (درگيـر و دار  

  ).12 11 -حشر -(و استقامت به خرج نخواهند داد) جنگ ) پا به فرار خواهند گذاشت 

قابل توجه اينكه : قرآن در اينجا از جمله استوقد نارا استفاده كرده اسـت ، يعنـى آنهـا    

براى رسيدن به نور نار استفاده مـى كننـد آتشـى كـه هـم دود و هـم خاكسـتر و هـم         
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فـروغ ايمـان   سوزش دارد، در حالى كه مؤ منان از نور خالص و چـراغ روشـن و پـر    

  بهره مى گيرند.

منافقان گرچه تظاهر به نور ايمان دارند امـا باطنشـان ، نـار اسـت ، و اگـر هـم نـورى        

  باشد ضعيف است و كوتاه مدت .

اين نور مختصر، يا اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحيدى است و يا اشاره به ايمان 

و تعصبهاى غلـط و لجاجتهـا و   نخستين آنها است كه بعدا بر اثر تقليدهاى كوركورانه 

عداوتها، پرده هاى ظلمانى و تاريك بر آن مى افتد، نه تنها يـك ظلمـت بلكـه بـه تعبيـر      

  قرآن ظلمات .

و همينها است كه چشم بينا و گوش شـنوا و زبـان گويـا را سـرانجام از آنهـا خواهـد       

ك انسـان  گرفت ، چرا كه سابقا هم گفتيم ادامه راه غلط تدريجا نيروى تشـخيص و در 

  را ضعيف مى كند، تا آنجا كه گاهى حقايق را وارونه مى بيند، نيك

  در نظرش بد، و فرشته ديو، خودنمائى مى كند.

به هر حال اين تشبيه در حقيقت ، يك واقعيت را در زمينه نفاق روشن مى سازد، و آن 

ت اينكه نفاق و دوروئى براى مدت طولانى نمـى توانـد مـؤ ثـر واقـع شـود ممكـن اس ـ       

منافقان براى مدت كوتاهى از مزاياى اسلام و مصونيتهاى مؤ منان برخـوردار شـوند   

  و از رفاقت پنهانى با كفار نيز بهره گيرند.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

ولى اين امر همچون شعله ضعيف و كم دوامى كه در يك بيابان تاريـك و ظلمـانى در   

ار مـى  معرض وزش طوفانها است ديرى نمى پايد، و سرانجام چهره واقعى آنها آشـك 

گردد، و به جاى كسب موفقيت و محبوبيت ، منفـور و مطـرود خواهنـد شـد و هماننـد      

  كسى كه در بيابان راه را گم كرده و چراغ را از دست داده سرگردان مى مانند.

اين نكته نيز قابل توجه است كه در تفسير آيه هو الـذى جعـل الشـمس ضـياء و القمـر      

  ).5وشنائى و ماه را نور بخش قرار داد (يونس نورا: آن خدائى است كه خورشيد را ر

از امام باقر (عليه السلام ) چنين نقل شده كه فرمود: اضائت الارض بنور محمد (صـلى  

اللهّ عليه و آله و سلم ) كما تضيى ء الشمس فضرب االله مثل محمـد (صـلى اللـّه عليـه و     

را به محمد (صـلى   آله و سلم ) الشمس و مثل الوصى القمر خداوند صفحه روى زمين

اللهّ عليه و آله و سلم ) روشن ساخت همانگونه كه با نور آفتاب ، لذا محمد (صلى اللـّه  

عليه و آله و سلم ) را به خورشيد تشبيه كرد، و وصى او على (عليه السلام ) را به ماه 

.  

شـد  يعنى نور ايمان و وحى ، عالمگير است ، در حالى كه نفاق اگر پرتوى هم داشـته با 

تنها دايره كوچكى از اطراف خود را آنهم براى مدت كوتاهى روشن مى كنـد (ماحولـه   

.(  

در مثال دوم قرآن صحنه زندگى آنها را به شكل ديگرى ترسيم مى نمايد شـبى اسـت   

تاريك و ظلمانى پرخوف و خطر، باران به شـدت مـى بـارد، از كرانـه هـاى افـق بـرق        
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مهيب رعد، نزديك است پرده هاى گوش را پرنورى مى جهد، صداى غرش وحشتزا و 

پاره كند، انسانى بى پناه در دل اين دشـت وسـيع و ظلمـانى و پـر از خطـر، حيـران و       

سرگردان مانده است ، باران پر پشت ، بدن او را مرطوب سـاخته ، نـه پناهگـاه مـورد     

 اطمينانى وجود دارد كه به آن پناه برد و نـه ظلمـت اجـازه مـى دهـد گـامى بـه سـوى        

  مقصد بردارد.

قرآن در يك عبارت كوتاه ، حال چنين مسافر سرگردانى را بازگو مى كنـد: يـا هماننـد    

بارانى كه در شب تاريك ، توام با رعد و برق و صاعقه (بر سر رهگـذرانى ) ببـارد (او   

  كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق ).

وش خود مى گذارند تا صداى سپس اضافه مى كند آنها از ترس مرگ انگشتها را در گ

وحشت انگيز صاعقه ها را نشنوند (يجعلون اصابعهم فى آذانهـم مـن الصـواعق حـذر     

  الموت ).

و در پايان آيه مى فرمايد: و خداوند به كافران احاطه دارد (و آنها هـر كجـا برونـد در    

  قبضه قدرت او هستند) (و االله محيط بالكافرين ).

مان تاريك جستن مى كند: نور برق آنچنان خيـره كننـده   برقها پى در پى بر صفحه آس

  است كه نزديك است چشمه اى آنها را بربايد (يكاد البرق يخطف ابصارهم ).
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هر زمان كه برقى مى زند و صفحه بيابان تاريك ، روشـن مـى شـود، چنـد گـامى در      

جـاى  پرتو آن راه مى روند، ولى بلافاصله ظلمت بر آنها مسـلط مـى شـود و آنهـا در     

  خود متوقف مى گردند (كلما اضاء لهم مشوا فيه و اذا اظلم عليهم قاموا).

  آنها هر لحظه خطر را در برابر خود احساس مى كنند، چرا كه در دل اين

بيابان نه كوهى به چشم مى خورد، و نـه درختـى تـا از خطـر رعـد و بـرق و صـاعقه        

ند و در يك لحظه خاكسـتر  جلوگيرى كند، هر آن ممكن است هدف صاعقه اى قرار گير

  شوند!.

مى دانيم صاعقه ها به هر برآمدگى از زمين حمله مى كنند، اما در دل بيابان جـز آنهـا   

بر آمدگى پيدا نمى شود كه صاعقه متوجـه آن گـردد، بنـابراين خطـر جـدى و حتمـى       

است (با توجه به اينكه خطر صاعقه در بيابانهاى مسطحى همچون بيابانهاى حجاز بـه  

جات از مناطق كوهسـتانى بيشـتر اسـت اهميـت ايـن مثـال بـراى مـردم آن محـيط          در

  روشنتر مى شود).

خلاصه نمى داند چه كند، مضـطرب و پريشـان ، حيـران و سـرگردان بـر جـاى خـود        

ايستاده ، نه راهى در ميان شنهاى بيابان پيدا است و نه راهنمائى كـه در پرتـو هـدايت    

  او گام بر دارد.

جود دارد كه غرش رعد، گوش آنها را پاره و نـور خيـره كننـده بـرق     حتى اين خطر و

چشمشان را نابينا كند، آرى ((اگر خدا بخواهد گوش و چشم آنها را از ميـان مـى بـرد    
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چرا كه خدا به هر چيزى توانا است )) (و لو شاء االله لذهب بسـمعهم و ابصـارهم ان االله   

  على كل شى ء قدير).

ين مسافرى مى مانند، آنها در ميان مؤ منان روز افزون كـه  آرى منافقان درست به چن

همچون سيل خروشان و باران پرپشتى به هر سـو پـيش مـى رونـد قـرار گرفتـه انـد        

افسوس كه به پناهگاه مطمئن ايمان ، پناه نبـرده انـد تـا از شـر صـاعقه هـاى مرگبـار        

  مجازات الهى نجات يابند.

همانند خروش رعد و صـاعقه بـر سـر آنهـا      جهاد مسلحانه مسلمين در برابر دشمنان

فرود مى آمد، گاهگاه فرصـتهائى ، بـراى پيـدا كـردن راه حـق نصيبشـان مـى شـد و         

انديشه هاشان بيدار مى گشت ، ولى افسـوس كـه ايـن بيـدارى همچـون بـرق آسـمان        

ديرى نمى پائيد تا مى خواستند چند گامى بردارند خاموش مى شد و تـاريكى غفلـت و   

  و سرگردانى جاى آن را مى گرفت .سپس توقف 

پيشرفت سريع اسلام همچون برق آسمانى چشم آنها را خيره كرده بود و آيات قرآن 

كه پرده از رازهاى نهانيشان بر مى داشت همچون صاعقه ها آنها را هـدف قـرار مـى    

داد، هر دم احتمال مى دادند آيه اى نازل گردد و پـرده از رازهـاى ديگـرى بـر دارد و     

  واتر شوند.رس

سوره توبه مى گويد: يحذر المنـافقون ان تنـزل علـيهم سـورة      64چنانكه قرآن در آيه 

  تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزئوا ان االله مخرج ما تحذرون :
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((منافقان از اين مى ترسند كه سـورهاى بـر ضـد آنهـا نـازل شـود و آنچـه در درون        

د اسـتهزاء كنيـد خـدا آنچـه را از آن     مخفى مى دارند فاش گردد بگو هر چه مى خواهي

  مى ترسيد ظاهر مى سازد)).

منافقان از اين نيز وحشت داشتند كه با علنى شدن اسرارشـان فرمـان جنـگ از طـرف     

خدا با ايـن دشـمنان خـائن داخلـى صـادر شـود و مسـلمانان كـه در آن روز قـوى و          

ئن لـم ينتـه المنـافقون و    نيرومند بودند بر آنها، حمله كنند، آنچنانكه قرآن مى گويـد: ل ـ 

الذين فى قلوبهم مرض و المرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثـم لا يجاورونـك فيهـا الا    

  قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا:

((اگر منافقان و آنهائى كه قلبشان بيمار است و كسانى كه با اشـاعه اكاذيـب ، تـرس و    

ز كردار خود بـر ندارنـد مـا تـو را بـر آنهـا مـى        وحشت و سستى مى آفرينند، دست ا

شورانيم تا نتوانند در جوار شما جز اندكى زندگى كنند و به صورت افراد نفرين شـده  

  ).61 - 60هر جا يافت شوند، آنها را بگيرند و بكشند)) (احزاب 

از اين آيات به خوبى استفاده مى شود كه منافقان در وحشت و سرگردانى سـختى در  

قرار داشتند، آيات با لحن شديد و قاطعى پى درپى همانند رعـد و بـرق آسـمانى     مدينه

بر ضد آنها نازل مى شد، و هر آن احتمال اين مى رفت كه دستور مجازات و يا حداقل 

  اخراج آنها از مدينه صادر گردد.
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اگر چه شاءن نزول اين آيات ، منافقان عصر پيـامبر (صـلى اللـّه عليـه و آلـه و سـلم )       

  ست اما با توجه به اينكها

خط نفاق در هر عصر و زمانى ، در برابر خط انقلابهاى راستين وجـود داشـته و دارد   

به منافقان همه اعصار و قرون گسترش مى يابد، و ما با چشم خود تمام اين نشانه ها 

را يك به يك و مو به مو در مورد منافقان عصر خويش ، مى يابيم ، سـرگردانى آنهـا،   

و اضطرابشان و خلاصه بى پناهى و بدبختى و سيه روزى و رسوائى آنها را  وحشت

درست همانند همان مسافرى كه قرآن به روشنترين وجهـى حـال او را ترسـيم كـرده     

  است مشاهده مى كنيم .

در اينكه ميان مثال دوم و اول در آيات فوق چه تفـاوتى اسـت ؟، در اينجـا دو تفسـير     

  وجود دارد.

: آيه اول (مثلهم كمثل الذى ...) اشاره به منافقانى است كه در آغـاز وارد،  نخست اينكه 

صف مؤ منان راستين شده بودند و حقيقتا ايمان آوردند، اما ايـن ايمـان مسـتقر و پـا     

  برجا نبود و به نفاق گرائيدند.

ر و اما مثال دوم (او كصيب من السماء...) حال منافقانى را بازگو مى كند كه از آغـاز د 

  همان صف نفاق بودند و حتى براى يك لحظه هم ايمان نياوردند.

ديگر اينكه : مثال اول بازگوكننده حال افراد اسـت ، و مثـال دوم مجسـم كننـده وضـع      

محيطها، لذا در اول مى فرمايد مثلهم كمثل الذى ... (مثل آنها مانند كسى است كـه ...) و  
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ء فيـه ظلمـات و رعـد و بـرق )): ((ماننـد      در مثال دوم مى گويد: ((او كصيب من السـما 

باران پرپشتى كه از آسمان فرو مـى ريـزد، و در آن ، ظلمـت و رعـد و بـرق اسـت ))       

  اشاره به محيط وحشتزا و پرخوف و خطرى است كه منافقان در آن زندگى داشتند.

  

  

 

 


